
		

	

 چه بر سر نخبگان فرهنگی آمد؟

 زیگمنت باومن

 

های ردهگیرانه برای ارزیابی فرآوسطح بالا و با معیارهای سخت با سلایق هنری و ادبی» نخبگان فرهنگی«در گذشته، 
پسند کردند. چنین روندی اکنون دگرگون شده، و نخبگان فرهنگی هم به فرهنگ عامهفرهنگی، آثار ارزنده را معرفی می

د روز پیش درگذشت، درباره دلایل و تبعات این که چن متفکر بزرگینخبه و زیگمنت باومن،  اند.گرایش پیدا کرده
 .توضیح داده استپدیده 

 

نخبگان «) گفت که تمایزسال قبل (در کتاب بسیار بانفوذ خود با عنوان  30شناس بزرگ فرانسوی، پیر بوردیو، جامعه

دارند،  »فرهنگی«ی امور ها در همهها و نبایدی مردم بیشترین صلاحیت را برای تعیین باید، که به عقیده»فرهنگی

ه از دیگرانی ک –شوند ی خود از دیگران متمایز میگیرانهشده و معیارهای سختی هنریِ بسیار حساببه لطف سلیقه

ای دارند. همین تضاد بود که تمایز میان گیرانهبهره اند یا معیارهای بسیار آسانی ظریف و هرگونه معیاری بیسلیقه

)پسند یا تودهفرهنگ پست (عامه«بِ نخبگان فرهنگی) و (مطلوب و محبو» فرهنگ والا«  کرد. بقیه را حفظ می» ایِ

 ، پژوهشگرانی معتبر در دانشگاهی بسیار معتبریپندنتایندی ی آنلاین روزنامهاسمیت در نسخهبه گزارشِ اندی مک

تاک وینگ چان و جان » وجود ندارند.«به معنی قدیمی دیگر » نخبگان فرهنگی«اند که (آکسفورد) اعلام کرده

شده از های گردآوریشان بر اساس دادهنفر از همکاران 13گولدتورپ، پژوهشگران علوم اجتماعی در آکسفورد، و 

مورد نظر بوردیو  »نخبگان فرهنگیِ«اند که شیلی، فرانسه، مجارستان، اسرائیل، هلند و آمریکا، نتیجه گرفته بریتانیا،

هنر «چه را که فعلاً روند و آنهای سطح پایین این است که به اُپرا میهای سطح بالایی که وجه تمایزشان از آدمآدم –

را تحقیر  »های پرطرفدار تلویزیونیپسند یا برنامههای عامهمثل ترانهچیزهای مبتذلی «ستایند، و لقب گرفته می» والا

 دیگر وجود ندارند. –کنند می



		

	

، 1992ای نیست. در سال به معنای دقیقِ کلمه!) خبر تازه» نخبگان فرهنگی«در واقع، افول نخبگانِ قدیمی (اما نه 

مان، آن ز» رهبران فرهنگیِ«سلیقگی) لیقه (یا بیریچارد اِی. پترسن از دانشگاه وَندربیلت برای فهم ماهیتِ س

های پرطرفدار تلویزیونی؛ برنامهو » هنر والا«پسند، های عامهترانهو را به کار برد: اپرا  » چیزخواریهمه«ی استعاره

شاهد ما «یک ذره از این، یک ذره از آن، حالا این، حالا آن. اخیراً پترسن دوباره از کشف بدیع خود سخن گفت: 

پسند، یا های سطح بالایی که متکبرانه فرهنگ پست، عامهتغییری در سیاست گروهیِ نخبگان هستیم، تغییر از آدم

ای از اَشکال هنریِ چیزخوارانه طیف گستردههای سطح بالایی که همهدانند ... به آدمای را کسر شأنِ خود میتوده

ردن رد ک تجربهای را بداهتاً و بدون »فرهنگی«عبارت دیگر، هیچ چیزِ به » کنند.پسند را مصرف میسطح بالا و عامه

پنداری ها همذاتدیگر لذتپوشی از ای هم سرسختانه و قاطعانه به قیمتِ چشم»فرهنگی«کنم، هرچند با هیچ چیزِ نمی

ی فرهیخته  در برابر سلیقهجا خانه ندارم. در کل، دیگر با دانم، هرچند (یا چون) هیچام میجا را خانهکنم. همهنمی

خواری است، آمادگی برای مصرف و چشیدنِ چیزخواری در برابر تکچه هست همهرو نیستیم. آنی عوامانه روبهسلیقه

تر چیز در برابر حزم و احتیاط، نوعی گزینشِ پیشینیِ تحسین، تنفر، یا نافهمی. نخبگان سالم و سرزنده اند، سرزندههمه

ی چیزهای فرهنگی اند که فرصتی برای تبلیغ و تغییرِ میشه، اما آن قدر غرق در تعقیب و مصرف همهتر از هو مشغول

ها تر از آنخوارانی که در سلسله مراتب فرهنگی پایینی دیگران ندارند. تنها پیامِ این نخبگان جدید به انبوه تکعقیده

نخبگان  در عمل، این» بیشتر مصرف کنید.«و » زینش کنیدزیاد وسواس به خرج ندهید، کمتر گ«قرار دارند این است: 

تر، عبیرِ دقیق، یا به ت»هاتوده» («ارتقا بخشیدن به مردم«از رسالتِ تبلیغ، تغییر عقیده، آگاهانیدن، تربیت، و در کل، 

 اند.دست شسته») مصرف کنندگان فرهنگی«

پردازند، هنر دیگر در خدمت بازتولید ها میی آندرباره فرهنگی و بحث هایهایی که به طرح خواستهدر واقع، در بخش

 درست همان طور که چندی قبل، –سلسله مراتب اجتماعی نیست (یا چنین کارکردی به سرعت در حال انقراض است) 

ی خود را از دست داد و دیگر در خدمت ملل، دوَل، و سلسله مراتب طبقاتیِ نوظهور نیست. کل فرهنگ کارکردِ اولیه

 های فردیِ خودشناسایی و ابرازِ وجود است.اکنون هنر آزادانه در خدمت دغدغه



		

	

 ی مدرنِ سیال خود، به قامت آزادیِ انتخابِ  فردیاش)، در مرحلهی هنریتوان گفت که فرهنگ (و به وضوح شاخهمی

گ که فرهن اشیم). قرار استاش بدوخته شده است (خواه به میل خود از این آزادی بهره بریم و خواه مجبور به تحمل

ماندنِ انتخاب را تضمین کند: نوعی ضرورت زندگی،  ناپذیرنیازهای این آزادی را برآورده سازد. و قرار است که اجتناب

های هکند: بر شاننوعی وظیفه. جای این مسئولیت، این همراه همیشگی انتخاب آزاد را وضعیت مدرنِ سیال مشخص می

 فردی منصوب شده است. » سیاست زندگی«وان یگانه مدیرِ فرد، که اکنون به عن

درست ». هنجارها«است و نه » پیشنهادها«ی مصرف کنندگان است، امروز فرهنگ شامل همان طور که در خورِ جامعه

گفت، حیاتِ فرهنگ مبتنی بر اغوا است و نه نظارتِ هنجاری: روابط عمومی، نه کنترل؛ همان طور که بوردیو می

ی مصرف کنندگان است، و درست ی ما جامعههای جدید، نه اجبار. جامعهها، و هوسنیازها، امیال، خواسته ایجاد

ای بدل شده که برای جلب توجه گذرا، شناور، متحرک، و متغیرِ ی دنیا، فرهنگ به انبار کالاهای مصرفیمثل بقیه

شتن معیارهای سفت و سخت، فقدانِ آشکار تمایز، تأمین کنند. کنار گذادیگر رقابت میکنندگانِ بالقوه با یکمصرف

پذیری (نام رایج و گیری و انعطافها، تشویق آسانیک از آنها و مزیت قائل نشدن برای هیچی سلیقههمه

ی بزدلی) و زیبا جلوه دادن تزلزل و تلون مزاج، هریک بخشی از یگانه راهبرد مناسب (تنها راهبرد مدارانهسیاست

گیری، ابراز مخالفت و اکراه، مناسب نیست. یک منتقد متنفذ تلویزیونی، ؟ تنها راهبرد ممکن؟) است. سختمعقول

های ای از سرگرمیمجموعه«داد را به این علت تحسین کرد که وعده می 2008های شب سال نوی یکی از برنامه

یت این است که چون برای همه جذاب«ن برنامه ای» وجه مثبت«او گفت، » موسیقایی فراهم کند که باب طبع همه باشد.

یک ویژگی مناسب و مطلوب در »: ی شما همخوانی دارد، نگاه کنیدهایی را که با سلیقهتوانید فقط بخشدارد، می

ها و پایانی از پیوستنی بیاند و بازی دل بستن / دل بریدن و مجموعهها جای ساختارها را گرفتهای که شبکهجامعه

 شده است. » استقرار«و » تثبیت«ها جایگزین گسستن

شود که دنیای بدل می» خواهیدهرچه لازم دارید و می«های همان فروشگاه بزرگِ اکنون فرهنگ دارد به یکی از بخش

ها وانلا است، و پیشخها پر از کاهای این فروشگاه بزرگ، قفسهدهد. همچون دیگر بخشکنندگان را تشکیل میمصرف

اند، تبلیغاتی که به زودی همراه با همین اجناس ناپدید خواهند شد. به تبلیغ جدیدترین اجناسِ پیشنهادی مزین شده



		

	

هدف این است که اجناس و تبلیغات باعث ایجاد میل و رغبت به کالاهای پیشنهادیِ جدید شوند و در عین حال میل 

و کهنگی  تأثیر حداکثری«ها از بین ببرند (به تعبیر مشهور جورج استاینر، هدف آن و رغبت به حفظ اجناس قدیمی را

یل  به عمیق و تما» طلبیبرتری«نویسان به پیوند دادن قدرت اغواگرِ پیشنهادهای خود و است). تاجران و آگهی» آنی

 کنند. ماندن مشتریانِ بالقوه حساب می» مدُ«یا حداقل همگامِ » پیشی گرفتن«

کند. و بر اغوا می ها را هایی دارد که آنندارد که بخواهد تربیت کند. در عوض، مشتری» آدمی«رهنگ مدرن سیال ف

خواهد هرچه زودتر خواهد پس از مدتی طولانی کاری را ترک کند، بلکه می، دیگر نمی»مدرن صُلب«خلاف فرهنگِ 

های نبهی جاز طریق موقتی ساختنِ همه –خود را تضمین کند  یاین کار را بکند. حالا کارش این است که بقای جاودانه

 اند. ی خود که اکنون به مشتری تبدیل شدهپروردگانِ گذشته و پیروانِ آیندهزندگیِ دست
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